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دورانت گذشته... آقای نتانیاهو...!

سه ســال پیش که نخست وزیر اسرائیل یک  �
نقشــه خیالی از بمب اتمی ایران را در مجمع 
عمومی ســازمان ملل به حاضران نشــان داد، 
هیچ کــس حتی دوســتان آمریکایــی اش او را 
جــدی نگرفتند، همان  موقع اهل سیاســت به 
نتانیاهو گفتند... دورانت تمام  شــده... و او باور 

نکرد.
نخســت وزیر اســرائیل خیال بافی می کرد و 
درحالی کــه آمریکایی ها اعلام کــرده بودند که 
گزینه  نظامی را از روی میز برداشته اند و مذاکره 
بــا ایرانیان راه  حل مشــکلات اســت، نتانیاهو 
با ســروصدا ادعا کرد که حتــی بدون موافقت 
آمریکا، در صورت لزوم ارتش او به ایران حمله 
نظامــی خواهد کــرد و وقتی کــه فرماندهان 
نظامی بــه او گفتند کــه اجرای ایــن خیال نه 
ممکن اســت و نه در توانایی دولت او و ارتش 
اســرائیل باز هم متوجه نشد که دورانش تمام 

شده است...
وقتی که ارتش اســرائیل با بمب افکن های 
مــدرن آمریکایی به بهانه پرتاب چند موشــک 
قسام از مناطق اشــغالی که قدرت تخریب آن 
بسیار اندک بود، باریکه غزه را به ویرانه ای تبدیل 
کرد و بعد از نمایش این جنایات در رســانه های 
عمومــی جهان و نمایش ظلمــی که بر زنان و 
کودکان غزه اعمال شــده بــود، جهانیان تجاوز 
ارتش اســرائیل در غزه و سایر نقاط فلسطین را 
به باد انتقاد و ناسزا علیه دولت و ارتش متجاوز 
گرفتند و در اسرائیل گروه های زیادی از مردم در 
خیابان های تل آویو فریاد زدند: نتانیاهو دورانت 
تمــام شــده...! او توجه نکرد و بــا تکیه بر رأی 
افراطی ترین گروه های صهیونیستی که علاوه بر 
اشغال و ســکونت در مناطق مسلمان نشین به 
کلیسای مســیحیان هم تجاوز می کنند، دولت 
خــود را با اکثریتی لرزان تشــکیل داد تا خود را 

قدرتمند نشان دهد.
وقتــی که او برای جلوگیــری از توافق ایران 
و گروه ۱+۵ خود را سراســیمه به کنگره آمریکا 
رســاند تا هرچه دروغ در چنتــه دارد به ملت 
ایران و جمهوری اســلامی ایران نســبت بدهد 
و حقوق بگیران لابی یهودیــان ثروتمند آمریکا 

برایش کف بزنند و هورا بکشند و رئیس جمهور 
آمریکا حاضر به ملاقات با او نشد، یک بار دیگر 
این صدا به گوش مردم جهان رسید که با وجود 
همــه هوچی گری ها و بده بســتان های مالی و 
سیاســی، دوران نتانیاهو به پایان رســیده است 
و در این چنــد روز آخر که پیداســت مذاکرات 
طرفین در مــورد رفع تحریم های ظالمانه علیه 
ملــت ایران می رود تا به نتیجه مطلوب در رفع 
مشکلات برسد، آشفتگی در سیاست های جاری 

دولت اسرائیل کاملا مشهود است. 
بی تردید می توان گفت نخست وزیر اسرائیل 
آن چنــان دچار خودشــیفتگی شــده که هیچ 
اتفاقی او را از این نابسامانی منصرف نمی کند. 

نمایندگان خود را به هرجا که می توانســت 
فرســتاد تــا آب زلال تفاهــم را گل آلــود کنند، 
هــر دولتی از عربســتان و قطر تــا کوچک ترین 
دولت هــای آمریکای  لاتین همه را بســیج کرد 
و به همه جا سرک کشــید و به مذاکره کنندگان 
۱+۵ توصیه ها و نصیحت های فراوانی کرد، ولی 
هیچ کــس و هیچ کجا او را جــدی نگرفتند و در 

نهایت عصبانی شد...!
آخرین سخنرانی او در کابینه، یکشنبه ۲۱ تیر 
ماه؛ نشــان داد که واقعا از خود بی خود شــده 
و وزرای خــود را بــه بازی گرفته اســت،  اتهام 
تازه ای که او در این جلســه دولتش عنوان کرد، 
صفت «اشــغالگری» بــرای دولت و جمهوری 
 اســلامی ایران بود، تعجب آور است نظامی که 
از ســال ۱۹۶۷ میلادی قسمت مهمی از اراضی 
فلســطینی ها را در اشغال دارد و به هیچ یک از 
قطع نامه های شــورای امنیت و مجمع عمومی 
ســازمان ملل اعتنــا نمی کند و حتــی از توقف 
کوتاه مدت خانه سازی در مناطق اشغالی برای 
شــروع مذاکرات با نمایندگان مردم فلســطین 
امتنــاع می کند، به خود اجــازه می دهد، دولت 
و ملت ایــران را به دلیل آنکــه از حقوق مردم 
فلســطین با صراحت دفاع می کند، اشــغالگر 
بنامد. مجموعه آنچه یادآور شد، کافی است تا 
بگوییم: «دورانت تمام شــده... آقای نتانیاهو به 
دیگران هم بگو...! البته اگر گوش شنوایی وجود 

داشته باشد...!»
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بحران اقتصاد غرب 
و اتفاق مشابه در ایران 

۳- ذخایر کافی برای مطالبات مشکوک الوصول 
گرفته نشــد و حساب سازی و سودسازی در غفلت 
و بی توجهی حسابرســان و بازرسان قانونی و نهاد 

ناظر رواج یافت.
۴- مؤسســات بیمــه ای بدون پشــتوانه مالی 
کافی (توانگری) به فــروش بیمه نامه پرداختند و 
با واگذاری اختیار جذب نماینده از سوی نهاد ناظر 
بیمه ای به شــرکت های بیمــه، بی محابا به جذب 
نماینده و توسعه فروش خود به مدد تخفیف های 
غیرفنی و تقســیط دست  یازیدند. علاوه بر آن برای 
مخفی کردن آثار زیان بار مالی این گونه تصمیمات، 
با همکاری حسابرس و بازرس قانونی از احتساب 
ذخیــره کافی بــرای پرداخت خســارت های آتی 
خــودداری کردنــد. نتیجه این اقدامــات در غیاب 
نظارت جدی نهــاد ناظر بیمه ای، منجر به ناتوانی 
در پرداخت خســارت های واقعی و کاهش شدید 
توانگری شرکت های بیمه شد. مشکلاتِ گریبان گیر 
ده ها هزار نفــر زیان دیده که از دریافت خســارت 
خود بازمانده اند و توســعه بی اعتمادی جامعه به 
عملکرد شــرکت های بیمه، نتیجه مســتقیم عدم 
نظــارت به موقع نهاد ناظر و غفلت حســابرس و 
بازرس قانونی شرکت بیمه است. این حسابرسی ها 
یا مستقیما توسط سازمان حسابرسی یا حسابرسان 

مورد تأیید سازمان حسابرسی انجام می شود.
بربادرفتــنِ اعتماد مردم بــه نهادهای پولی و 
مالی و درنهایت به دولت و نظام، ناشــی از ســوء 

عملکردِ کدام دستگاه هاست؟
در بررســی های صورت گرفتــه در مــورد علل 
بحران اقتصادی غرب، ســهم عمده ای به غفلت 
نهادهای ناظر، سوء عملکرد حسابرسان و بازرسان 
قانونــی و ســودجویی و حساب ســازی مدیران و 
اعضــای هیأت مدیره مؤسســات پولــی، بانکی و 

بیمه ای تعلق گرفت.
آیا بررسی عملکرد بانک ها، مؤسسات اعتباری 
(مجــاز و غیرمجــاز)، شــرکت های بیمــه و بازار 
ســرمایه در ایران و نتایج نامطلوب آن نیز متوجه 
نهاد ناظر بانکــی، نهاد ناظر بیمــه ای، نهاد ناظر 
بورس، حسابرســان و بازرســان قانونــی، مدیران 
عامــل و اعضــای هیأت مدیره بانک هــا و بیمه ها 
نیســت که وام های بدون وثیقه کافــی پرداختند، 
حق بیمه کافی نگرفتند، زیان را پنهان و سودسازی 
کردند، ذخایر کافی در حســاب ها لحاظ نکردند و 

به طورکلی کوتاه مدت نگری کردند؟
چنانچــه مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره با 
عدم احتســاب ذخایر کافی به آرایش صورت های 
مالــی پرداخته و ســود موهوم شناســایی کردند، 
در ابتــدا حســابرس و بــازرس قانونــی باید مانع 
حساب سازی شــود و در صورت غفلت حسابرس، 
نهــاد ناظر قانونــی (بانک مرکــزی، بیمه مرکزی 
و ســازمان بورس) موظف اســت بر صورت های 
مالی و نحوه ذخیره گیری و شناسایی سود، مطابق 
مقررات مصوب شورای پول و اعتبار و شورای عالی 
بیمــه نظــارت کنــد و در جایــگاه حفــظ حقوق 
ســپرده گذاران و بیمه گــذاران از تنظیم و تصویب 

صورت های مالی دستکاری شده جلوگیری کند.
شفاف ســازی صورت های مالی و حساب سود 
و زیــان بانک ها و بیمه ها از وظایــف مبرم، روزانه 
و مســتمر بانک مرکزی و بیمــه مرکزی ج.ا. ایران 
به شمار می آید و اطلاع رســانی عمومی دراین باره 

به کاهش تخلفات کمک می کند.
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 امــا عربســتان از نظر  �
گروه هــای  و  جمعیتــی 
تحصیل کرده، شــرایط قابل قبولــی دارد. چرا 
فشار لازم از سوی این گروه ها به آل سعود وارد 

نمی شود؟ 
مشکل بزرگ جامعه بسیار سنتی عربستان با ۳۰ 
میلیون جمعیت اســت که عناصر تحصیل کرده و 
موجی نو از تجددخواهان دارد که در برابر عظمت 
قشــرهای محافظه کارانــی که بزرگانشــان هنوز 
زمین را مســطح می پندارند همچنین تفاوت های 
اجتماعی دچار تزلزل های بســیار خواهد شــد. به 
همیــن دلیل با تقویــت و صــدور نیروهایی چون 
داعش و القاعده، خواه توســط برخی شاخه های 
حکومتــی یــا حمایت مــادی و تدارکاتــی مراکز 
محافظه کار ثروتمند و جذب عناصری از ملل فقیر 
منطقه، مانند پاکســتان و افغانســتان می کوشند 
با گشــودن جبهه هایی در خارج و ایجاد شــرایط 
فوق العاده، حکومت های خارج از زمان خودشان 
را تا مدتی پوشــش دهنــد و حفظ کننــد. به این 
دلایل اســت که تصور می کنم غرب ارتباط با ایران 
تجربه یافته را که به سوی ثبات اجتماعی بیشتری 
حرکــت می کنــد و واکنش های عقلانــی خواهد 
داشت بر ساختارهای سیاســی متزلزل منطقه ای 
ترجیح می دهد و البته کشورهای ثروتمند کوچک 
که خودشــان و تحولات اجتماعی آنها کنترل شده 
و در اختیــار هســتند، جایگاه ســودآور خود را در 

سیاست آنها حفظ خواهند کرد. 
 اعراب با شرایط ایران جدید، چگونه مواجه  �

خواهند شد؟ 
دیدگاه اعراب متفاوت است؛ مثلا امارات که در 
طول ســالیان تحریم سود بسیار برده و سود بسیار 
هم رســانده اســت، برخلاف کاهش حجم روابط 
بازرگانی، باز هم به عنوان یک طرف عمده تجاری 
ایــران باقی خواهد ماند. وجود هزاران شــرکت و 
هزاران کارشــناس ایراني در امــارات ادامه روابط 
را تضمین می کند. عربســتان تاکنون ناخشــنودی 
خود را نشان داده است، اما در برابر امر انجام شده 
نمی تواند با ســتیزه زدایی مخالفــت کند! احتمال 
دارد به حمله های زیان بــار و نفرت آفرین خود به 
یمن، فقیرترین کشــور عرب، پایان دهد. عربســتان 
باید درک کند راه بهتر، روابط منطقی و بدون تنش 

با ایران اســت. بسیاری از کشــورهای عربی دیگر 
روابط خودشان با عربستان را با توجه به کمک های 
دریافتی از آن کشــور تنظیم می کنند؛ در یک مورد، 
تونس، به عنوان یکی از پیشــرفته ترین کشــورهای 
عربــی از لحاظ فرهنگی، پس از انفجار تهدیدآمیز 
و کشتار داعشی در ســواحل آن کشور که صنعت 

توریسم آن کشور را تهدید کرد. 
نخســتین واکنش اعلام حذف 
ویزا بــرای گردشــگران ایرانی 
داشــت. معنای آن به نظر من 

فراتر از جلب توریسم است. 
چه  � تا  هســته ای   تفاهم 

برای  را  فضــا  می تواند  حد 
همکاری هــای آینــده مهیا 
کند؟ آیا ایــران می تواند از 

وزن جدید خود نــزد ایالات متحده برای کاهش 
از آرمان  تنش ها در خاورمیانه، دفــاع منطقی 
و...  سوریه  مســئله  به نتیجه رساندن  فلسطین، 
اســتفاده کند و به یک میانجی مــورد وثوق دو 

طرف بدل شود؟ 
پاســخ من مثبت است. میزان مشــارکت ایران 
بســتگی به مهارت دیپلماتیــک در کنارهم آوردن 
گروه های همراه با دولت سوریه با مخالفان مسلح 
شــده غیر از داعش و سلفیون دیگر دارد. اینها باید 

بدانند که بقای خودشــان و کشورشــان به  نوعی 
همکاری و ائتلاف واقعی بستگی دارد نه به ائتلاف 
چندســاعته عربی! دفــاع از آرمان فلســطین هم 
می تواند در قالب حمایت از آرمان های خودشــان 
و اعــراب و در قالــب آزادی قــدس و برای جبران 

خسارات باشد. 
مواضعی  همچنان  � به هرحال 
از سوی برخی جریان های تندرو 
می شــود  اتخاذ  کشــور  دو  در 
سر  بر  مانع تراشــی  احتمال  که 
گفت وگوهــای بیشــتر ایران و 
را  ایالات متحده  به ویــژه  غرب 
پررنگ می کنــد. این جریان ها تا 
چه حد می توانند اثرگذار باشند؟ 
اگر مذاکرات و روابط، محترمانه 
و متقابل و با حفظ اســتقلال باشــد و سرسپردگی 
نباشد دلیلی برای مخالفت اصولی باقی نمی ماند. 
البته بهانه جویی همیشــه هســت و باید به اندازه 

وزنش با آن کنار آمد. 
 به چین و روســیه اشــاره کردید. اگر ایران  �

روابط منطقی تری با غرب برقــرار کند، تکلیف 
این دو کشــور به ویژه روســیه کــه در ماجرای 
بحــران اوکراین با اروپا و آمریــکا تنش دارد و 

روابط آنها با ایران چه می شود؟ 

با وجــود انتقــادات تاریخی که بــه رفتارهای 
روســیه ســرخ و ســفید دارم، دلیلی نمی بینم که 
ایــران روابط خود را با این دو قــدرت، یا ابرقدرت، 
جهانی تابــع روابط خودش با غرب کند. روســیه 
بزرگ ترین، قوی ترین و ثروتمند ترین همسایه ایران 
اســت و ایران حق دارد از وجود چنین همسایه ای 
بهره مند شــود و روابط اقتصادی بســیار بیشتری 
هم داشــته باشد. روس ها هم باید بدانند همسایه 
بزرگ تری از ایران ندارند. روابط با اوکراین هم برای 
ایران مهم است و مسائل داخلی و متقابل آنها هم 
به خودشــان مربوط است. ایران در مسئله نفت و 
گاز رقیب روســیه است و حق دارد در عرصه بازار 
جهانی ســهم خــودش را حتی در بــازار اوکراین 

داشته باشد. 
 ایران در حوزه هایی چون ورود به شــورای  �

امنیت ســازمان ملل، دبیرکلی اوپک، عضویت 
در پیمان شانگهای، حضور به عنوان میهمان در 
کارشکنی  با  و...  خلیج فارس  همکاری  شــورای 
این مسائل چه  برخی همسایگان مواجه است. 

زمانی می تواند شرایط عادی به خود بگیرد؟ 
بله، ایران باید برای حضور در شورای امنیت از 
روشی که ایجاد سهمیه کند دفاع کند یعنی طوری 
باشــد که میان ترکیه و ایران و پاکســتان هر دوره 
به نوبــت یکی از آنها از این منطقه حضور داشــته 
باشــند همچنان که برای عرب ها و مناطق اصلی 
دیگر هم در هر دوره یک کرســی باید تعلق بگیرد. 
شاید لازم باشــد در کشورهای کوچکی که توانایی 
مشــارکت در امور امنیت بین المللی دارند برپایه 
وســعت، جمعیــت و اقتصاد نوعــی محدودیت 
اعمال شود. عضویت در پیمان شانگهای را نوعی 
تجمل و بی حاصل می دانم. پیوستن به «بریکس» 
را بــرای ایــران مفید و مؤثــر می دانــم. در مورد 
شورای همکاری خلیج فارس باید بگویم نیازی به 
این گونه میهمانی ها نداریم و آن شورا برای مقابله 
با ایران تشکیل شده اســت و به هرحال باشگاهی 
مربــوط به ثروتمندان عرب اســت. یمن را هم به 
جرم فقیربودن، حتی در زمانی که دولتی سازگار با 
خودشان داشــت راه ندادند و اکنون دسته جمعی 
آن کشور را به جای رزمایش می کوبند و می کشند. 
عضویــت در چنیــن باشــگاهی حتــی به صورت 

میهمان برای ایران تحقیرآمیز است.

فریدون مجلسی در گفت وگو با «شرق»: 

با احترام سخن گفتیم، احترام و تفاهم گرفتیم
ادامه از صفحه 6

شــاهد بارز این مدعــا اجرای ادامه از صفحه اول
 ۱۲ فــاز  مگاپــروژه  موفــق 
پارس جنوبــی توســط شــرکت پتروپارس بــه عنوان 
پیمانــکار ایرانی آن و افتتاح و بهره برداری از این پروژه 
با حضور رئیس جمهور در واپسین روزهای سال گذشته 
و مهر تأیید مقام  معظم رهبری و تمجید ایشــان از این 
دستاورد عظیم ملی در ســخنان مهم ابتدای سال ۹۴ 
در حــرم امام رضا(ع) بود. با این همه پرواضح اســت 
که این تحریم های گســترده حداقل در سه زمینه تأمین 
ســرمایه و کاهش تــوان ســرمایه گذاری در پروژه ها، 
دانش فنی و تأمین تجهیزات، دشواری های فراوانی را 

بر کشور وارد کرده است.
از جنبــه تأثیــر رفع احتمالــی تحریم ها بــر تأمین 
ســرمایه باید این نکته را خاطرنشــان کرد که همواره 
پروژه های نفــت و گاز از جمله پرهزینه ترین پروژه های 
صنعتــی در دنیا بوده و بخش عمــده این پروژه ها در 
چارچوب «مگاپروژه ها» مورد بررســی قرار می گیرند. 
اهمیــت موضوع تأمین ســرمایه در پروژه های نفت و 
گاز تــا به  آنجاســت که عمدتا در تمــام دنیا، دولت ها 
با توجه به منابع مالی محــدودی که در اختیار دارند، 
تأمین مالــی چنین پروژه هایی را به توســعه دهندگان 
(Developer) واگذار می کنند. یک بررسی به اصطلاح 
سرانگشتی نشان می دهد که برای مثال در سال ۱۳۸۹ 
و پیش از واگذاری پروژه های معروف به پروژه های ۳۵ 
ماهه، برای اجرای یک پروژه دو فازی در پارس جنوبی 
مبلغی در حدود ۴٫۵ تا پنج میلیارد دلار هزینه خالص 
مورد نیاز بوده اســت. با شروع اجرای پروژه های پارس 
جنوبی، تمایل شــرکت های مطــرح بین المللی برای 

حضور در بازار نفت و گاز ایران افزایش یافت.  
پروژه فازهای ۱، ۲ و۳، ۴ و ۵، ۶ و ۷ و ۸ و همچنین فاز 
۱۲ پارس جنوبی در قالب قراردادهای «بیع متقابل» به 
پیمانکارانی واگذار شــد تا پیمانکار اصلی طرح، خود 
نســبت به تأمین مالی پروژه اقدام کــرده و از تحمیل 
هزینه های هنگفت مستقیم و غیرمستقیم توسعه این 

میادین بر دولت جلوگیری کند.
با تشــدید تحریم هــای بین المللی و عــدم امکان 
حضــور شــرکت های ســرمایه گذار و توســعه دهنده 
بین المللــی در طرح هــای توســعه پارس جنوبی و با 
هدف تســریع در برداشــت و افزایش سهم کشورمان 
از این مخزن مشــترک گازی، دولت- به ناچار- خودش 
تأمین مالی این پروژه هــا را برعهده گرفت و در نتیجه 
این سیاســت، مسئولیت تأمین مالی پنج پروژه معروف 
به پروژه های ۳۵ ماهه به صورت کامل بر دوش دولت 
افتاد. امضای هم زمــان قرارداد توســعه این میادین، 
موجــب فشــار مضاعف بــه دولت و مصروف شــدن 
حجم بســیار زیادی از منابع کشور در مسیر اجرای این 
پروژه ها شــده و در نهایت و به دلیل مشکلات مربوط 
به تأمیــن مالی و کاهش توان ســرمایه گذاری، پس از 
گذشــت بیش از ۶۰ ماه از شروع این پروژه ها، به جز فاز 
۱۲ که به بهره برداری نهایی رســیده است و فاز ۱۹ که 
بهره برداری اولیه از آن در ســال جاری محتمل است، 
بســیاری از این پروژه ها با تأخیر دست به گریبان بوده و 
هنوز هم چشم انداز روشنی از تحقق همه ظرفیت های 

بهره برداری از آنها به چشم نمی خورد.
پیش بینــی می شــود در صورت رفــع تحریم های 
ظالمانــه در صنعــت نفــت و گاز کشــور و جذابیت 
میادین نفت و گاز ایران برای شــرکت های بین المللی، 
این شرکت ها ضمن مشــارکت در توسعه این میادین، 
هزینه هــای مربــوط به توســعه چنیــن پروژه هایی را 
نیــز تأمین کننــد. در نتیجه با تزریق این ســرمایه های 
بین المللــی به کالبد صنعت نفت و گاز کشــور، رونق 
اقتصــادی فراوانــی را در بخش هــای مختلــف این 
صنعــت و پیمانــکاران و ســازندگان داخلی شــاهد 
باشــیم. ازبین رفتن عوامل کاهش توان سرمایه گذاری 
در پروژه هــا و همچنین توقف تأخیــر و ایجاد جهش 
و ســرعت در اجــرای پروژه های زمینگیرشــده ای که 
منابــع مالی برای آنها حکم تزریــق خون را دارد، تأثیر 
چشمگیر و غیرقابل انکاری در رونق صنعت نفت و گاز 

کشور بر جای خواهد گذاشت.
دومیــن حــوزه ای که می توانــد با رفــع تحریم ها 
دستخوش تحول بنیادین شود، موضوع تأمین قطعات 
و تجهیزات مورد نیاز برای طرح های در دســت اجرای 
توســعه فازهای پارس جنوبی از یک ســو و تجهیزات 
فنــی، قطعات اضافــی، یدکی و فناورانــه غربی برای 
فازهایی اســت که پیش از این به بهره برداری رســیده 
و اکنون نیازمند پشــتیبانی، نگهداری و ســرویس های 
دوره ای هســتند. واقعیــت این اســت همانند مبحث 
تأمین سرمایه که در نتیجه تحریم های اجباری موجب 
بارورشدن باور توانســتن در ذهن ایرانی شد، در دوران 
تحریم، نســلی از ســازندگان و تأمین کنندگان توانمند 
داخلی پیدا شــد که با همه دشواری ها، کمک فراوانی 
در کاهش ریســک تأمین تجهیزات پروژه های مختلف 
در بخش های گوناگون کرده اســت. اما نباید چشم بر 
این واقعیت بســت که همواره ایــن تأمین کنندگان در 
رقابت بــا تأمین کنندگان خارجی از نظر ســطح کیفی 
و هزینه های ســاخت دچار مشــکلات فــراوان بوده و 
ناگزیر بســیاری از عرصه های رقابت را واگذار کرده اند. 
همین امــر باعث شــده اســت در بســیاری از موارد 
پیمانکاران، به ویژه بخش خصوصی که نگران سرمایه 
خود اســت و امنیت ســرمایه گذاری و سود حاصله را 
خط قرمز می داند، رغبت چندانی به اســتفاده از توان 
ســازندگان داخلی نداشته باشــند. در این عرصه نیز با 
رفع تحریم های بین المللی و الزام ســازندگان داخلی 
و خارجی به تشکیل مشــارکت های مختلف، می توان 
امیدوار بود این دســته از ســازندگان داخلی با کســب 
دانش فنی و تکنولوژی و کالا و خدمات موردنیاز خود 
برای ساخت تجهیزاتی که نیاز حیاتی پروژه ها به شمار 
می روند، ضمن کاهش هزینه های ســاخت، گام بلندی 
در جهت افزایش کیفیت این تجهیزات بردارند و بدین 
ترتیب ســهم خود را در بازار پروژه های داخلی و حتی 

پروژه های خارج از کشور افزایش دهند.
اما سومین عرصه، مبحث دانش فنی است. سابقه 
انتقال دانش فنی مدیریــت و اجرای پروژه های عظیم 

گازی در پارس جنوبی از شــرکای غربی به پیمانکاران 
داخلی، به شروع توسعه فاز یک این میدان و مشارکت 
شــرکت های مطــرح بین المللی و همکاری ســطوح 
مختلف اجرائی پروژه در کشــور (پیمانکاران عمومی، 
پیمانکاران اجرائی، مشــاوران مهندســی، ســازندگان 
و... ) بــا ایشــان برمی گردد. به پشــتوانه همین دانش 
و پــس از پایان قرارداد یا خروج اجباری شــرکت های 
غربی به واســطه وضع تحریم ها، شــرکت های متعدد 
پیمانکاری داخلی در این مدت شــکل گرفتند و رشــد 
کردند. همین شرکت ها در دوران تحریم و به مدد تجربه 
و دانش کسب شده توانستند در غیاب شرکت های قدر 
بین المللی، اجرای فازهای باقی مانده پارس جنوبی را 
برعهده بگیرند. با اتمام توسعه فازهای مختلف پارس 
جنوبــی، ضرورت دارد این پیمانــکاران نگاه خود را بر 

سایر میادین گازی که دارای پیچیدگی ها و چالش های 
به مراتب بیشــتری به نسبت میدان گازی پارس جنوبی 
هســتند، متمرکز کننــد. مدیریت و اجــرای این میادین 
پرچالــش، نیازمند دســتیابی به آخریــن فناوری های 
کسب شــده در دنیا است و دستیابی به این دانش فنی 
بدون بهره گیری از تجربیات شــرکت های بین المللی، 
اگر غیرممکن نباشــد، به آسانی ممکن نیست و هزینه 
و وقــت فراوانی را به خود اختصاص خواهد داد. رفع 
تحریم ها، بر این عرصه هم اثر قابل توجهی دارد. بنا بر 
آنچــه در بالا از تأثیر رفع تحریم هــا بر پارس جنوبی و 
طرح های توســعه این میدان مشترک گازی گفته شد، 
نباید چنین پنداشــت که از فردای پس از تحریم، ما در 
آســتانه «بهشت گمشــده» قرار خواهیم گرفت. آنچه 
در اینجا گفته شــد، صرفا برآمــده از تجربیات نگارنده 
در دو دوره پیــش و هنــگام تحریــم در منطقه پارس 
جنوبی است و بی تردید نیازمند قرارگرفتن در بوته نقد 

و بررسی است.

پارس جنوبى؛ فرداى لغو تحریم ها
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ایران باید برای حضور در شورای 
امنیت از روشی که ایجاد سهمیه کند 
دفاع کند یعنی طوری باشد که میان 

ترکیه و ایران و پاکستان هر دوره 
به نوبت یکی از آنها از این منطقه 

حضور داشته باشند


